
همدردی هنرمندان
 و سینماگران

هم زمــان با انفجــار بندر شــهید رجایی 
در بندرعبــاس، هنرمنــدان و اهالی فرهنگ 
به همــدردی بــا اهالی بندرعبــاس و ایران 
پرداختند. هرچنــد دیروز ظهر عزای عمومی 
در کشور اعلام شد، اما اهالی فرهنگ از همان 
لحظــات اولیه همراه اهالی بندر و مردم دریا 
شــدند. اولین نفری که با انتشار پوستری در 
این زمینه تســلیت گفت، محســن چاوشی 
بود. پس از آن جمعی از اهالی موســیقی از 
رضا صادقی و... هرکدام جداگانه با انتشــار 
فیلم یا عکســی این حادثه تلخ و ناگهانی را 
تسلیت گفتند. تهمورس پورناظری آهنگ ساز 
و نوازنده تنبور نیز نوشــت: چــه کنیم با این 
همه درد که بر جان مادرمان نشســته است. 
همچنین اهالی فوتبــال از جمله حامد لک، 
احمدرضــا عابدزاده و علــی دایی نیز در این 
تسلیت و همدردی شریک شدند. در ساعات 
گذشته، ســینماگران نیز به همدردی با مردم 
پرداخته اند و پوســتر بندرعباس تسلیت را به 
نشانه همدردی منتشــر کرده اند. به گزارش 
ایرنا، حســن فتحی، مهدی ســلطانی، صابر 
ابر، الناز شاکردوست، ستاره اسکندری، گوهر 
خیراندیش، حبیب رضایی، شــهره سلطانی، 
پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، نیکی کریمی، 
هومن ســیدی، پیمان معادی، پریناز ایزدیار، 
محســن تنابنده، هــدی زین العابدین و فریبا 
نــادری از جملــه هنرمندانی هســتند که در 
فضای مجازی این حادثه را تسلیت گفته و با 
خانواده های عزادار همدردی کرده اند. برخی 
از هنرمندان درخواســت کرده انــد با اهدای 
خون به یاری مصدومان حادثه بشتابند. پوریا 
پورسرخ به نکته مهمی اشاره کرده و نوشته 
است همیشه اولین فریاد و اولین اشک برای 
کارگران اســت. پرویز پرســتویی هم فیلمی 
از آتش و دود در بندر را منتشــر کرده است. 
امیرحســین ســمیعی، ســهراب پورناظری، 
حمید بهروزی نیا، عیسی بلوچ، علی قمصری 
آهنگ ســاز و نوازنده تار، بهــزاد عبدی، امین 
غفــاری نوازنده ویولن و رهبر ارکســتر، علی 
جعفری پویان، محمد و علی ســعیدی، گرشا 
رضایی، محسن یگانه، سهراب پاکزاد، سیروان 
خسروی، شــروین حاجی پور، حامد برادران، 
بابک جهانبخــش، مجید رضوی، احســان 
یاســین، میلاد ماهان راد، رومینا تنی و نیوشا 
بریمانی از دیگر اهالی موســیقی بودند که با 
پیام هایی وقوع آتش ســوزی در بندرعباس را 

تسلیت گفتند.
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فستیوال «کوچه» شامگاه شنبه ۶ اردیبهشت در سوگ جان باختگان انفجار در «اسکله شهید رجایی» بندرعباس، با ویژه برنامه ای به همین مناسبت برگزار شد. 
این مراسم به سوگواری و همدلی با خانواده های جان باختگان و آسیب دیدگان انفجار اختصاص یافت و به احترام همدردی با مردم داغدار هرمزگان 

تصمیم به پایان زودهنگام این فستیوال گرفته شد. عکس: افسانه جعفری، ایرنا
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صبح روز ششــم اردیبهشت، بیشتر مردم بوشــهر با همان حال وهوای همیشگی  بیدار 
شــدند؛ اما غیر بومی ها حــال و هوای دیگری داشــتند و کوچه های تنــگ و باریک بافت 
تاریخی، پر از سایه روشــن های دل انگیز و نسیمی که بوی دریا را با خودش می آورد، انگار 
انتظار جمعیت را می کشــید. غیرمحلی ها که مشــتاق کشــف این شــهر زنده و پرخاطره 
بودنــد، از صبح در کوچه های قدیمی پرســه می زدند. انگار زمان در این گوشــه از شــهر 
کندتر می گذشــت؛ دیوارهای کاهگلی، پنجره های چوبی رنگ ورورفته، زیر نور ملایم صبح 
انــگار قصه ای قدیمــی را زمزمه می کردند. گاه صدای یک نــوای محلی از دور، همه چیز 

حال وهوایی آرام و صمیمی داشت. مأموران پلیس هم مثل بقیه شهر، انگار در حال استراحت بودند، چون 
اثری از آنها در کوچه ها نبود و گردشگران با خیال راحت دوربین به دست، از هر گوشه عکس می گرفتند.

ظهر که گذشت حتی گردشگران مشتاق کوچه  هم به خانه ها و اقامتگاه هایشان پناه بردند تا تجدید قوا 
کنند برای شــب و البته فرار از گرمای چهل و چند درجه در نیمه های بهار که تقریبا هیچ کدامشان علی رغم 

انتظار، به آن عادت نداشتند.
هوا که به خنکی رفت، دوباره جمعیت به کوچه و خیابان برگشــت، اما این  بار با ســختی می شــد وارد 

کوچه های بافت تاریخی شهر بوشهر شد.
مراســم رسمی روز دوم در مدرســه تاریخی سعادت آغاز شد. حیاط پر شــده بود از مردمی که منتظر 
شــنیدن شروه، آن نوای ســوزناک بوشــهری  بودند. صدای خواننده، همراه با ســنج، دمام و بوق، در فضا 
پیچیــد. نور قرمــز منورها  که تنها رنگ خون را بــه فضا و تصاویر می داد، حال وهوایــی عمیق و غریب به 
مراسم بخشیده بود. انگار هر نت و هر ضربه، با آن نور سرخ، از غم و غرور یک تاریخ زنده سخن می گفت. 
لحظــه ای بود که همه را در خود غرق کــرد و از همدردی حاضران کوچه بــا داغ دیدگان بندرعباس خبر 
می داد. لحظه ای که انگار همه نفس ها حبس شــده بود؛ ترکیبی از غم و غرور، از تاریخ و هویت می آمد و 

در هر نت و ضربه ای که نواخته می شد، جاری بود.
شــروه شــب دوم فســتیوال کوچه به دلیل اتفاقی بود که حوالی ظهر افتاد؛ خبری مثل بمب در شهر 

پیچید: انفجار در بندر رجایی. شــایعه و حقیقت درهم  آمیخته بود و کســی دقیق نمی دانســت چه 
اتفاقی افتاده است. بااین حال، فضای فستیوال هنوز زنده بود، هرچند سایه ای از نگرانی روی چهره ها 
افتاده بود. مردم محلی و گردشگران همچنان در کوچه ها و کافه های کوچک بافت تاریخی گفت وگو 

می کردند، اما حس می شد چیزی در هوا تغییر کرده.
از وقتی خورشــید غروب کرد و هوا تاریک شــد، حال وهوای شــهر به  کلی عوض شد. مأموران که 
تــا آن موقع غایب بودند، حــالا در ورودی  کوچه های بافت تاریخی ایســتاده بودند. با جدیت و بدون 
لبخند، اجازه ورود به محدوده کوچه های قدیمی را نمی دادند. انگار شهر ناگهان به دو بخش تقسیم 
شــده بــود: داخل بافت که حــالا ممنوعه بود  و بیــرون از آن، جایی که زندگی هنوز جریان داشــت. 
در خیابان هــای اطراف، گروه هــای کوچک مردم، چه محلی و چه غریبه، به هم می رســیدند و برای 
لحظه ای جمع می شــدند. یکی آوازی زمزمه می کرد، مثل شــعله ای کوچک، گرما می بخشــید. این 
لحظه های خودجوش، انگار پاســخی بود به سنگینی فضا؛ راهی برای زنده نگه داشتن روح فستیوال. 
با این همه، آن شــب بوشــهر دو چهره داشــت؛ یکی خاموش و محافظت شده در دل بافت تاریخی و 
دیگری پرجنب وجوش اما پراکنده در حاشــیه ها. فستیوال کوچه  که قرار بود جشنی برای پیوند آدم ها 
و فرهنگ باشــد، در روز دومش طعم تلخ  و شیرینی از واقعیت را به همه چشاند. شهری که همیشه 
با مهمان نوازی و موســیقی زنده است، آن شب زیر سایه اخبار بندرعباس و حضور مأموران، همچنان 
نفس می کشــید  اما با ریتمی متفاوت. نور قرمز منورها هــم در ذهن همه مانده بود، حتی آنهایی که 

بوشــهر را در شــبکه های اجتماعی دنبال می کردند، انگار نمادی از آن روز پراحســاس و 
پرتناقض بود.

خداحافظی کوچه
صفحه رسمی چهارمین فســتیوال کوچه با انتشار متنی از خداحافظی این فستیوال به 

دلیل انفجار بندرعباس و عزای عمومی خبر داد.
در متن بیانیه این فستیوال آمده است:

«جنوب خونه ایه با یه نخل وسطش، یه کُناری گوشه ش، به قایق کهنه ای کُنجش.
یه اتاقیش اهوازه، یکیش بوشهره، یه بزرگ و پهن و قشنگیش بندرعباسه.

خونه ای که یه چیشش گریه س، دیگه دست و نی و نای نداره.
کوچه رو به شرق، رو به بندر، زانو بغل می گیره و از منتهی الیه شادی رو به نهایت غم سکوت می کنه.

روزهای دلخوشی ایران رو چشم به راهیم.
از بوشــهریا می خوایم سنگ تموم بذارن برای چند روز پیش رو. برای مهمونایی که تو شهر داریمشون و 

روی بوشهر موندن حساب کردن.
بوشهریا! بی ساز و شَپ و کل، دل مهمونا خوش کنین.

پلیس، دمت گرم. آبروداری کردی سی ما. با دل خوش مردم کنار اومدی.
دم مخالفا گرم. خیلی گرم. دعوای داخل خونه رو به کوچه نکشــیدین. شــما هم قشــنگیِ شهر مدارا 

هستین. قشنگی بوشهر قشنگ».
آنان در متن بیانیه خود از برگزاری آخرین برنامه در حیاط ســعادت در پایان روز یکشــنبه خبر دادند و 
نوشــتند: «دور هم جمع می شیم و داستان آخر رو می خونیم و دست خدا می سپاریمتون و رو به  روزهایی 

که خالقش الرحمن الراحمین است، دلخوش به قشنگی ایران، می ریم سمت زندگی هامون.
با دلتنگی خداحافظی می کنیم».

غم بندر کشت ما را

شبکه خوانی

ما مردم عزیزی هســتیم. ما مردم همراهی 
هســتیم. این را در هر ســوگ و هر مصیبت بار 
دیگــر می فهمیم، حتی اگر یادمان رفته باشــد. 
حتــی اگر زیر آوار خبرها و نداشــتن ها گیر کرده 
باشیم. دیروز ظهر، ســازمان انتقال خون بیانیه 
داد فعلا کســی در استان هرمزگان و بندرعباس 
نیاز به خون ندارد. بــه یک عبارت حدود هزار و 
۲۰۰ و بــه عبــارت دیگــر ۸۰۰ بســته خون به 
بندرعباس ارســال شــد. در هفت استان اعلام 
نیاز به خون شــد. ســالن های ورزشی تبدیل به 
مراکز اهدای خون شــد. دست اندرکاران انتقال 
خون  آماده بــاش بودند و در محــل کار حاضر 
شــدند. صف های طولانی بــرای اهدای خون 
خیلی سریع تشکیل شد؛ از بندرعباس تا تهران. 
پزشکان وارد میدان شــدند. کادر درمان و کادر 
پزشکی برای رفتن به محل انفجار اعلام آمادگی 
کردند. کرمانپور نوشــت که حتی چند پزشــک 
که آخر ماه بلیت دارند و مراحل مهاجرتشــان 
قطعی شده اســت، برای رفتن به محل انفجار 
اعلام آمادگی کرده اند. ایــن صف های طولانی 
اهدای خون بار دیگر سندی شد برای عشق مان 
به مــردم، به ایران. برای اینکــه پیش خودمان 
ســربلند باشیم. برای اینکه نشــان دهیم چقدر 
همدل هستیم؛ اگر بدانیم نیاز هست، اگر بدانیم 
آن مســئول بالادست قرار نیســت سوءاستفاده 
کند و اگر بدانیم قدمی که برداشــته می شــود 
برای مردم اســت و ایران. همه اینها در کمتر از 

۲۴ ساعت به خودمان و جهان یادآوری شد.
اما واقعیت این اســت که این انفجار تبدیل 
به یکــی از تلخ تریــن اتفاقات این روزها شــده 
است. هر لحظه هم که می گذرد ابعادش بیشتر 
می شود. کم کم ویدئوهایی منتشر شد از مردمی 

که جلوی بیمارستان ها هستند. البته گفته شده 
بیش از ۷۹۰ نفر آســیب دیده ســرپایی  مرخص 
شده اند. تعدادی در آی ســی یو هستند و منتظر 
دعا و کمک های پزشکی. هنوز تعداد مفقودان 
از شــش نفر بیشتر نشده اســت. ویدئوهایی که 
منتشر شــد هر کدام لحظه ای از انفجار و آسیب 
را نشــان می داد؛ هرچند دوباره آتش و انفجار 

آغاز شده است.
کارمنــدان اداره گمــرک در پنج کیلومتــری 
حادثــه اول فکر کردنــد زلزله اســت اما موج 
انفجــار آنها را پرت کرد و شیشــه ها بر ســر و 
صورتشان فرود آمد. کانتینرهای مواد غذایی در 
حال سوختن هستند، از ماهی تا پای مرغ. گفته 
شد کانتینرها انگار قرار نیست به زودی خاموش 
شــوند؛ چرا که به قول ســخنگوی آتش نشانی، 
جنــس کانتینرها از فلز اســت و آب فایده ای بر 
آنها ندارد. باید هرچه درونشــان هست بسوزد 
و آتــش بگیــرد. تریلی ها و ماشــین های مردم 
آســیب دیده اند، کاپوت یا ســقف ماشــین های 
ســواری تو رفته اســت؛ البته مردم هنوز با آنها 
رفت و آمد می کنند. اما شاید قسمت تلخ ماجرا 
بی اعتمادی به دلیل انفجار باشــد. هرکسی به 
شکلی در حال حدس زدن است. یکی بر اساس 
رنگ آتش نظر می دهد و دیگری از نحوه انفجار 
و ادامه آتش سوزی. در نهایت سخنگوی وزارت 
دفاع واکنش نشــان داد و تأکید کرد هیچ مواد 
منفجره نظامــی در آن منطقه وجود نداشــته 
اســت. اما اعتماد به خبرهای رسمی به حداقل 
رســیده اســت؛ به ویژه که به مردم بندرعباس 
توصیه شده از خانه بیرون نیایند تا کمتر آسیب 
ببینند و همه شــاهدیم ایــن دود غلیظ هنوز تا 

آسمان سر به فلک کشیده است.

عزاداری و همدلی ایران برای بندر

شروه خوانی در کوچه و جشنواره
ســاعاتی بعــد از انفجار در بندر شــهید رجایی، 
برای این غم بزرگ، شــروه خوانی در فستیوال کوچه 
برگزار شد. این همان چیزی است که فستیوال کوچه 
را بــا دیگر برنامه های موســیقی متفاوت می کند. با 
غروب آفتاب و وزیدن نسیم گرم بندر بوشهر، صدای 
ســنج و دمــام در فضای مدرســه ســعادت، محل 
برگزاری فســتیوال کوچه پیچید  و هــر ضربه  دمام، 
ضربانــی از داغ و دریــغ را در دل حاضران نواخت. 
مردم، دانش آموزان، معلمان و چهره های فرهنگی 
بوشهر گرد آمده اند؛ چهره هایی که در روشنای لرزان 
شــمع ها، خیره به آسمان و خاک، سوگوار جان های 
پرکشــیده بندرعباس  بودند. به گزارش خبرنگار ایرنا 
در میانه این فضای سرشــار از اندوه، ناخدا ســتوده 
بر پا ایســتاده و شروه ای سوزناک می خواند؛ شروه ای 
که هــر واژه اش همچــون زخم تــازه ای بر جان ها 
می نشــیند. صدای او درهم تنیده با کوبش دمام ها، 
روح مجلس را به التهــاب می انداخت؛ گویی بندر 
بوشــهر نیز  هم صدا با بندرعباس، زخم حادثه را بر 
دل گرفته است. مدرسه ســعادت  که سال ها پیش 
طلایه دار آگاهی و فرهنگ بود، با زبان  ســنج، دمام 
و شــروه، به روایت درد مردم جنوب برخاســت. در 
این آیین، رضا شریفیان، سید روح االله صفوی و حیدر 
احمدی نیز در سوگ جان باختگان حادثه بندر شهید 
رجایی هرمزگان شــروه خوانی کردند. این مراسم به 
ســوگواری و همدلی با خانواده هــای جان باختگان 
و آســیب دیدگان انفجــار اختصاص یافــت و ادای 
احترام به آنها بود. شــروه یکی از آوازهایی است که 
بر اساس سوگ ســرودها در مراسم عزا و ماتم بیشتر 
در مناطق روســتایی استان بوشــهر رایج بوده و از 
این رو می توان آن را از «موسیقی روستایی» به شمار 
آورد که امروزه یکی از شاخصه های موسیقی آوازی 
استان بوشــهر محسوب می شــود. برای این نغمه 
اشعار دوبیتی استفاده می شود که بیشتر از شاعران 

دوبیتی سرای جنوب هستند.
همچنین برنامه های دیگر شــب دوم فســتیوال 
کوچه، شب بلوچســتان در کشتی گرندفری و حیدو 
هدایتی در سالن لیان با یک دقیقه سکوت به احترام 
جان باختگان بندر شهید رجایی بندر عباس آغاز شد.

تجزیه و تحلیل نمایــش قلندرخونه از آثار ایرج 
صغیــری، کارگــردان بنام بوشــهری تئاتــر، یکی از 
برنامه های شــب دوم فستیوال کوچه بود که توسط 

احسان عبدی پور در سالن لیان بوشهر برگزار شد.
نمایــش قلندرخونــه، تئاتــر آیینــی فاخر دهه 
۵۰ و تنها تئاتری اســت که پیترو بــروک، کارگردان 
بنام انگلیســی درباره آن مقاله نوشــته است و در 
آن موســیقی، زبان و برخی رســوم و اندیشــه های 
زیســت بومی مردم بوشهر به چشم می خورد. شب 
دوم فســتیوال کوچه  تحت الشــعاع انفجــار بندر 
رجایــی  بود؛ اما این فقط در مورد فســتیوال کوچه 
نبود، هنرمندانی که از سراســر ایران برای برگزاری 
هفدهمین دوره جشــنواره موســیقی نواحی ایران 
بــه بندرعباس رفتنــد نیز همدردی خود را نشــان 
دادند. کمتر از یک ساعت بعد از انفجار، هنرمندان 
موســیقی هم برای تغییر برنامه هــا اعلام آمادگی 
کردنــد و هــم بــرای اهدای خــون و همیــاری با 
آســیب دیدگان. دیروز اعلام شــد حدود ۲۵ نفر در 
انفجار کشــته شــده اند، اما هر لحظه که ابعاد این 
انفجار مشــخص تر می شــود، تعداد کشته شدگان 
نیز بیشــتر می شــود و بر تعداد ۷۰۰ آسیب دیده این 
انفجار هم اضافه می شود. با تغییر برنامه فستیوال 
کوچه و جشنواره موســیقی نواحی، شاید مخالفان 
باور کنند که همه ما بخشــی از ایران هستیم، همه 
ما هم درد یکدیگر هســتیم و همــه ما دل مان برای 

ایران مان می سوزد.
دیــدن تصاویــر شــروه زنی فســتیوال کوچه و 
همین طور جشــنواره موســیقی نواحی که در حال 
برگزاری اســت، دیدن زخمه هایی که بر ساز می زنند 
و اشــک ها و دســته های ســینه زنی، همه نشان از 
عــزاداری مردم دارد. چــه آن جمعیت که هر کدام 
بــه طریقــی از گوشــه ای از ایــران آمده انــد و چه 
هنرمندانی که از روســتاها و شهرهای دور و نزدیک 
آمده انــد، همه از دیــروز عزادارند. ســازها بر مرگ 
عزیزان نواخته می شــوند و دسته های سینه زنی در 
گوشه  و کنار شــکل  گرفته و اشک و آه حاضران که 
بنــد نمی آمد. همه این صحنه ها و لحظه ها نشــان 

می دهد  ایران عزادار است.

کوچه خوانی
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